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 چکیده
ها و تحوّلاتی است که هر های اساطیری، دگرگونیترین راز ماندگاریِ بسیاری از چهرهمهم

های کهن در ای در گذر زمان به خود دیده است. از جمله چهرهشخصیتّ یا روایت اسطوره

ها و مضامین ه مجموعة وسیعی از روایتای ایرانیان جمشید است کمتون ادبی و اسطوره

ز نظر خواهد گذشت، شالودة گونه که ااساطیری به او اختصاص دارد. در پژوهش حاضر آن

تحول اساطیری به دوران  گردد و در روندندواروپایی بازمیداستان جم به دوران ه نخستین

شکستگی، دگرگونی و  یعنی ؛رسد. در این دگردیسی، تمامی عناصر تحوّل اسطورهاسلامی می

ای که در این راستا مرزهای ایزدگونگی عصر ودایی تا قدم نهادن شود؛ به گونهادغام دیده می
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 مقدمه

 اساطیری به دورانی هایها و روایتتردید پیشینة و شالودة بسیاری از داستانبی

حال مضامین  نگارش قدم ننهاده بود؛ با این گردد که بشر هنوز به عصربازمی

های اندازه اهمیتّ داشت که با عبور از هزاره ها تا بداننهفته در درون این روایت

چرا که  ؛ها به حیات خود ادامه دادبشری همچنان حفظ و با انتقال به دیگر نسل

روند و روایتگرِ شمار می های کهن بههای بنیادین تمدنها، داستاناین حکایت

ماندگاری  راز (53: 3153)ضیمران اند. دیرین هایِ هویت فرهنگی همان اقوامریشه

ای علاوه بر باورهای مردمان کهن و انتقال آن به ها و روایات اسطورهاین داستان

ها و تحوّلاتی است که این مضامین اساطیری به های بعدی، همانا دگرگونینسل

یک روایت  جای ماندن اند. تحوّلاتی که خود لازمة بهناگزیر بر خود دیده

به بیرونی و درونی دارد. تحول بیرونی ای است و این تحول دو جناسطوره

است؛  یعنی اسطوره در روند خود  2عقل و خرد ساحت به 3افسانه گذاراسطوره، 

ترین کند. مانند دگرگونی ضحاک که در دیرینهبه سوی منطقی شدن حرکت می

دهاکة سه پوزه شش چشم که اژدها یا بر متون اوستایی اژی ساختار خود، بنا

کند، امّا در گذر زمان چون رود و فرمانروایی و پادشاهی میمی شمار ماری به

شود پذیرد شاه یک مار باشد در روند تحول خود تبدیل به انسانی میمنطق نمی

تر چون روییدن مار از شانه قابل قبول نیست آن را هایش، سپسبا دو مار بر کتف

آن دو »آورده است که:  باره چنین نامند. بیرونی در اینجای بوسیدن اهریمن می

 ( 172: 3183)« اند که داروی آن مغز انسان بوده است.هایی بودهمار در واقع زخم

قابل بررسی است: نخست دگرگونی،  ل درونی اسطوره نیز از چهار منظرتحو

تواند باعث یعنی تحول در جامعه، طبیعت، دین، اقتصاد و دیگر تغییراتی که می
                                                           

 1. mythos    2.logos 
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وّم شکستگی، بدان معنا که یک اسطوره کهن و اجزایش دگرگونی اسطوره شود. د

شود. سوّم ادغام که همانا آمیختگیِ صفات های جدید تبدیل میخود به شاخه

ای جدید است و چهارم نفوذ عناصر های اسطورههای قدیم با شخصیتاسطوره

ام ها و اقوکه همانا ورود دیگر اساطیرِ سرزمین (56-53: 3185)واحددوست بیگانه 

ها بر یکدیگر است. مانند ورود ناهید که به نظر همجوار و تأثیرگذاری اسطوره

 (  15-52: 3151)بهار رودان در اساطیر ایران وارد شده باشد. رسد از میانمی

شاید به جرأت بتوان گفت پیش از آنکه اقوام مهاجر آریایی قدم به فلات 

گردید که ریتش پیرامون شخصیتی میایران بگذارند با داستانی آشنا بودند که محو

های امروزه بعد از هزاران سال هنوز از مشهورترین و نامبردارترین چهره

رود. سخن از اسطورة جمشید است؛ شخصیتی شمار میزمین به اساطیری ایران

اساطیری که از دیرباز سرگذشت او در متون مختلف حماسی، عرفانی، تاریخی و 

گیری پیشینة او ما را به دوران هندواروپایی است. پیای آورده شده اسطوره

هایی همان دگردیسیکنندة نش از آن زمان تا به امروز تداعیبرد و گذار داستامی

رود. در سرگذشت او هم تحول ماندگاری اساطیر به شمار می است که راز

 توان دید و همیعنی روند حرکت به سوی منطقی شدن، را می ؛بیرونی اسطوره

توان شاهد بود. در این گفتار به بررسی این اسطوره تحول درونی اسطوره را می

ترین اعصار تا دوران اسلامی خواهیم پرداخت. با تشریح تحولی که این از کهن

رود، شمار میاین پژوهش به  و از جمله اهداف ای داشته استچهرة اسطوره

ایم که تمامی اساطیری مواجه ترین روایاتکه با یکی از منسجم شودمشاهده می

عناصر تحول اسطوره را در بطن خود حفظ کرده است و همچنان به حیات 

هایی چون اسطورة جمشید نشانی است از دهد. نمونهاش ادامه میاساطیری

 زمین حک شده است.  میراثی فرهنگی که در ناخودآگاه جمعی مردمان ایران
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 روش پژوهش 

ای و قرار دادن مطالعات ادبی تطبیقی، از روش کتابخانه در پژوهش حاضر با مبنا

اسنادی استفاده شده است. بدین منظور نگارندگان با بررسی تطبیقی اغلب 

های اساطیری مربوط به داستان جمشید در میان ملل مختلف و نیز استفاده روایت

لامی بهره ترین منابع از دوران هندواروپایی تا منابع متأخر در دوران اساز کهن

 شود. اند که نتایج آن در سطور ذیل از نظر گذرانده میبرده

 

 پیشینة پژوهش

است؛  دربارة شخصیتّ اساطیری جمشید مطالب متنوعی به رشتة تحریر درآمده

ویژه از زمانی که مطالعات اوستایی و سنسکریت به جوامع آکادمیک و به

بنیان در مورد مفاهیم و های دانشدانشگاهی قدم نهاد و بیشترین پژوهش

شود: های اساطیری ارائه شد. در این میان به تعدادی از آنان اشاره میشخصیت

از مجموعة اوستای مولر به شرح و تفسیر داستان  وندیداددارمستتر در بخش 

پرداخته است. او جمشید را شخصیتی اساطیری عنوان  2وندیدادجمشید در 

( در 3305) 3بارتولومه (35: 3881)بوده است.  کند که در اصل نخستین انسانمی

شناسی تمام واژگان اوستایی و فارسی نامة ایرانی باستان خود معنی و ریشهواژه

باستان )به زبان آلمانی( را آورده است که با وجود قدمت، تا امروز اثری معتبر و 

با جمشید توان مطالب متنوع در ارتباط رود و در خلال آن میمفید به شمار می

... را از منظر  مانند وَر جمکرد، ابزارهای جادویی او مانند سوورا و اشترا و

بر متون هندی و  پیشینة جمشید را بنا 2شناسی زبان بررسی کرد. دومزیلریشه
                                                           

1. Christian Bartholomae  2. Georges Dumézil 
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ها و پیوندهای هر دو شخصیت با زندگی اوستایی شرح داده است و بر قرابت

نیز به بررسی این شخصیت  3سنریستینک( 75-57: 3181)پس از مرگ اشاره دارد. 

در متون هندوایرانی پرداخته و به مانند دارمستتر جمشید را نخستین انسان در 

های زرتشت، جایگاه خود را داند که پس از نوآوریاساطیر پیش از زرتشت می

( 282-568: 3131)شود. دهد، امّا به عنوان نخستین شاه معرفی میاز دست می

ساز اقوام یز با اشاره به پیشینة هندواروپایی جمشید، او را اسطورة تمدنن 2مالاندرا

پورداوود در خلال بررسی اسامی خاص در  (223: 3133)شمرد. هندواروپایی برمی

ای را دربارة جمشید ابراز داشته است که بر منابع یشت، مطالب ارزندهآبان

در مقاله خود دوران جمشید خسروی  (380،388: 3، ج3155)اوستایی تمرکز دارد. 

مرگی و بررسی کرده و با اشاره کوتاهی به او، بی اوستارا با توجه به متن 

یاحقی و ( 86-83: 3181)انوشگی در ایران باستان را مورد پژوهش قرار داده است. 

ای اند که در چرخهپریستار را برای جمشید عنوان کردهـ  قائمی الگوی شاه

محصل و تهامی راشد (251-107: 3186)انجامد. گناه او میاساطیری به ارتکاب 

های پیشدادی و کیانی به تحقیق پرداخته و از آنجا که جمشید نیز دربارة اسطوره

چند به طور گذرا ت او نیز هرهای پیشدادی است، به سرگذشاز شخصیت

 جوانمرد دوران پادشاهی جمشید را با رویکرد( 13-76: 3185)اند. پرداخته

مهرداد بهار در فصل پانزدهم  (13-75: 3130)شناختی بررسی کرده است. جامعه

و دیگر  2وندیدادکتاب خود، داستان جم را ضمن ترجمة متن اوستایی 

های های مربوط به جمشید در متون پهلوی، ارائه داده است و یادداشتروایت

ضمن شرحی از  هم ایشانباره ضمیمة متن خود کرده است.  ای در اینارزنده

                                                           

1. Arthur Emanuel Christensen.  2. Malandra, William W 
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های پیرامون این اسطوره با اساطیر اسطورة جمشید به ذکر پیوندها و شباهت

جعفری دهقی و دشتبان دوران پایان ( 236-213: 3133)کیش مهر پرداخته است. 

ها در وجوی ریشة تفاوتاند و به جستزندگی جمشید را مورد مطالعه قرار داده

یاحقی نیز ذیل مدخل ( 51-38: 3132)اند. مورد مرگ او در منابع مختلف پرداخته

و دیگر منابع ارائه  اوستاجم در کتاب خود، شرح مختصری از حضور جمشید در 

های جم و خضر و نیز جم و دهد و به طور گذرا اشاراتی بر تداخل شخصیتمی

پور نیز به وفایی و اسماعیل (233-235: 3135)کند. سلیمان در ادبیات فارسی می

اند و نخستین انسان بنابر اساطیر زرتشتی از جمشید تا کیومرث پرداختهموضوع 

 (103-112: 3137)دانند. کیومرث را شخصیتی نشئت گرفته از چهرة کهن جم می

و این پژوهش با بررسی اغلب مطالب ارائه شده دربارة جمشید، سیر تحولات 

های تحولّ بنیان ویژه با در نظر گرفتنبه دگرگونی این شخصیتّ اساطیری را

اساطیر ایرانی، یعنی تحول درونی و بیرونیِ اساطیر به بررسی نشسته است. 

های تحولّ جمشید شخصیتّ اساطیری کهن و دیرپایی است که تمامی شاخصه

ایرانی را و آمیختن با عناصر غیرای همچون دگرگونی، شکستگی، ادغام اسطوره

 از سر گذرانده است. 

 

 های پژوهشپرسش

گوید: راز ماندگاری اسطورة جمشید ین پژوهش به این سؤالات پاسخ میا

های پیرامونش، چه نوع تحولات چیست؟ این شخصیت اساطیری و داستان

هایی شده است؟ چگونه اسطورة اساطیری را به خود دیده و دچار چه دگردیسی

 نهد؟ جمشید در روند تحوّل خود به ساحت عرفان قدم می
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  بحث و بررسی

 هندواروپایی و هندوایرانی  دوران بررسی تطبیقی عناصر اسطورة جم در

نام او به صورت  اوستا شود و درخوانده می 3جمشید در هند و منابع ودایی یمَه

هرچند که  در ایران به صورت یَم یا جَم درآمده است. ترسپسآمده که  2ییمهَ

رسد، امّا در دواروپایی میهایِ جدیدتر از دوران هنبه زمان وداریگو  اوستا

توان شالودة روایاتی را دید که از زمان ها میهای آنلایِ متن داستانلابه

یابیم یابد که درمییان به ارث برده شده است. این امر زمانی اهمیت میدواروپایهن

های داستان جم را در میان روایات اروپایی مشخص تحقیقات جدیدتر، نشانه

که در منابع ودایی نخستین میرنده و سپس شاه عالم مردگان گشت او » اند.کرده

های رومی به صورت و در افسانه 1در اساطیر اسکاندیناوی به صورت غول یمَیر

های به نظر گرفتن نشانی با در( 223: 3133)مالاندرا « ظاهر گشته است. 5رِموس

 5ا به صورت یمِوجای مانده از این اسطورة کهن، صورت هندواروپایی این نام ر

این صورت در بین تمامی اقوام هندواروپایی  (223)همان: توان بازسازی کرد. می

توان شود؛ با این حال میای متحوّل میها از یکدیگر، به گونهپس از جدایی آن

جهان است، شاهد بود. او در  ن را که همانا ارتباط او با خلقتشالودة نخستین آ

دواروپایی دارای همزادی است که یادآور جفت آغازین هایِ هنتمامی داستان

آفرینش است و پیدایش جهان با این اسطوة دو همزاد و دوقلوهای توأمان در 

 ارتباط است. 

                                                           

1.Yamá     2. Yima 

3. Ymir    4. Remus 

5. Yemo 
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گونه که از نامش دارد و آن 3بر اساطیرِ هندواروپایی او برادری به نام مَنو بنا

مَنو و یمِو )جمشید(  رامونهای پیآید معنای انسان در آن نهفته است. داستانبرمی

( 35: 22030)ماتاسویچدر هند و اساطیرِ شمال اروپا بسیار به یکدیگر شباهت دارند. 

تر بدان خواهیم پرداخت، تر اینکه در ایران نیز علاوه بر جمشید که پسانجالب

که یکی از  (3317: 3305)بارتولومه به معنای از نژاد و تبارِ مَنو  1نام منوچهر

کنندة همان مَنویِ هندواروپایی و است خود تداعی شاهنامههانِ پیشدادی در پادشا

فرزند  اوستاو در  5او در هند فرزند ویوسونتای از آن است. بازماندة خاطره

است. پدر جمشید در منابع هندی و اوستایی دارای جلال و احترام  7ویوَنگهنََ 

یه کرد و آتش را پیکِ است. در هند او کسی است که برای مردمان آتش ته

من برای تو ای آگنی، دعاها را همچون روغن در دهان »اند: ویوسونت گفته

زیرا تو ای پیک ویوسونت  ؛، پس خود را از میان خدایان بنماریزممی

: 3131سن )کریستین« آورد.ترین کسی هستی که خوشبختی به همراه میبرجسته

نَ، نخستین کسی است که هوم را نیز پدر جمشید، ویونَگهَ اوستادر  (286

کند. در هوم استوم فشرد و در اِزایِ آن اهورامزدا فرزندی نیک به او اعطا میمی

آنگاه زرتشت گفت: درود به هوم! نخستین انسانی که تو را ای هوم، »خوانیم: می

س برای جهان مادی فشرد که بود؟ چه نیکبختی بدو رسید؟ آنگاه هوم مقدّ

گ گفت: ویونگهان نخستین انسانی بود که مرا برای جهان مادی دوردارندة مر

فشرد. این بهره بدو داده شد، این نیکبختی بدو رسید که او را پسری زاده شد؛ 

اند مندترین در میان مردمانی که به دنیا آمدهیمَة درخشانِ دارندة رمه خوب، فره

 ( 238: همان)« که نگاهی چون خورشید دارد...
                                                           

1. Manu     2. Matasovi� 

3. Manu�cihr   4. V�vasvant 
5. V�va�h�na 
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این واژه از ریشة »ر هند خدایی است که با خورشید مرتبط است. ویوسونت د

vas .سن معتقد است کریستین( 223: 3133)مالاندرا « به معنای درخشیدن است

، ویوسونت نام عامی برای خورشید ودا دوران پس از گونه که در ادبیاتهمان

نیز به  بایست پدر جم خدای خورشید بوده باشد. ویونگهان اوستاییاست، می

شود که نگاهی چون خورشید دارد. خاطر عمل نیک خود فرزندی به او اعطا می

دنیای  سرورگزیند و مرگان است که مرگ را برمییمَه در هند نخستین کس از بی

سن به گونه که کریستینگردد. او خواهری دارد به نام یمَی و آندرگذشتگان می

الگوی نخستین زوج بشر را در این دو توانیم کهنکند ما میدرستی اشاره می

 شاهد باشیم. 

اما ییمَه )جَم( ابتدا به عنوان نخستین شهریار و شاه دوران طلایی  اوستادر 

معرفی شده است و حال آنکه سخنی از خواهر او نیست، امّا بعدها در متون 

فهوم نام اوستایی او در خود م»کنیم. با این حال پهلوی با خواهر او برخورد می

این حضور و وجود جفت  (26: 3131سن )کریستین «همزاد، جفت یا توأمان را دارد.

پهلوی خود با پیشینة هندواروپایی این  چه در منابع هندی و چه در منابعتوأمان 

تر اوست و جالب این جفت توأمان برادر داستان پیوند دارد، گو اینکه در آغاز،

ایی، این جفت توأمان نیز تبدیل به خواهر او های اروپاینکه در برخی از روایت

شود، هستة اصلی یک روایت هندواروپایی، به گونه که مشاهده میشده است. آن

گردد که بیانگر دو عنصر تحول درونی و هایی میمرور زمان دچارِ دگردیسی

بیرونی اسطوره است. اکنون باید دید این اسطورة دیرین در هند و در ایران 

  ه حیات خود ادامه داده است.چگونه ب
اند و با نگاهی دقیق به هر مفصل به داستان جم پرداخته وداو هم  اوستاهم 

هایی که ترین صفتتوان به شالودة اولیة داستان جم دست یافت. مهمدو متن می
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به معنی زیبا،  3برای جم به کار برده شده است، عبارت است از سریرَ اوستادر 
دانیم که پدر جم به معنی درخشان، می 1نی خوب رمه و نیز خِشَئتِهَبه مع 2هِواثوَ

خِشَئِتَه  صفت( 226: 3133)بهار با خورشید و آتش پیوستگی دارد.  ریگ ودادر 
دربارة جمشید به همان خورشیدوش بودن او اشاره دارد که بعدها به صورت 

گونه ؛ ایندر اسم خور )خورشید( همشود و در نام جم دیده می هم« شید»
توان به نظریة بهار مبنی بر ارتباط جمشید با ایزد مهر نیز توجه نشان داد: می

نیز یمَه با خورشید مربوط است و او دهنده خورشید است ...  ریگ وداحتی در »
های او است؛ به خصوص در ایران با ایزد جالب توجه در این ارتباط، شباهت

ایشان از جمله موارد  (226: )همان« رشیدی.مهر که خود ایزدی است با منشاء خو
 شمارد:گونه برمیمشابهت جمشید و مهر را این

همراه صفتِ شید، نخست مفهوم درخشندگی که در اسم وی است، یعنی جم به »
مهر کاخی بر فراز کوه هرا )البرز( دارد؛ جایی که در آن  مهریشتدو دیگر، بنا بر 

هست و نه گرما، نه بیماری و نه مرگ، نه شب هست و نه تاریکی نه سرما 
جمشید نیز وَر یا کاخی بنا کرده است که خاص او و نجاتِ مخلوقاتِ هستی است 
و در پادشاهی او نیز تاریکی، سرما، گرما، بیماری و مرگ نیست و سوّم، در مرکز 

 نیز 8بند  12های مهرپرستی نیز قربانی کردن گاو به دست مهر بود؛ از یسنایِ آئین
پرداخته است؛ همچنین مهر دارای کردن گاو می آید که جمشید نیز به قربانیبرمی

: 3185)واحددوست  «خوب است. رمه های فراخ بوده و جمشید دارندةچراگاه
375) 

 توان بازجست. ها عنصرِ ادغام و آمیختگیِ اساطیری را میدر این روایت
اهورامزدا  ـ بدان خواهیم پرداخت رتپسانو ـ آید برمی 2وندیدادِ گونه که ازآن

پذیرد. پس خواهد که دین را گسترش دهد و او نمینخست از جمشید می

مردمان را به  خواهد حفاظتکند و از او میاهورامزدا پادشاهی را به او اعطا می

                                                           

1. Sr�ra     2. Hv��va 

3. X�aeta   
 



 211 /... ییدر گذار از دوران هندواروپا دیجمش ةاسطور یهایسیدگردـــ  38 بهار ـ 75 ش ـ 37 س

ای پذیرد و دورة فرمانروایی او دورهعهده گیرد و این مسئولیت را جمشید می

حد که به ناچار جمشید به دستور  عادت برای بشر است تا بدانسراسر نیکی و س

دهد. سرانجام اهورامزدا از وقوع طوفان اهورامزدا زمین را سه بار گسترش می

بسازد که مردمان و « ورَی»خواهد تا دهد و از جمشید میسهمگینی به او خبر می

دارد که یکی از  هایینژاد بشر را از آن طوفان مهیب برهاند. این وَر ویژگی

وَر است. در متون هندی  ن همان درخشش و روشناییهای آترین شاخصهمهم

از انجمن سرای  مهابهاراتهاهرچند که از طوفان جَم سخنی نرفته است، امّا در 

بسیار شبیه است و ما را به  اوستاهایی گفته شده است که به ورَِ جَم در جَم نشانی

 ء آن رهنمون است: دیرینگی این اسطوره و منشا
به دست  3اکنون من انجمن سرایِ یَمه پسرِ ویوَسوَنت را که ای پسرِ پِرتا»

ساخته شده است توصیف خواهم کرد. اکنون به من گوش فرا ده ای  2ویشوَکَرمَن

شهریار! آن انجمن سرای که همچون زرِ پرداخت شده است بیش از صد یوجنه 

چه را آرزو کنند ورشید است هرشندگی ِخوسعت دارد؛ این خانه که دارای درخ

بخشد، آنجا که نه بسیار سرد است و نه بسیار گرم، دل را شادمان کند. در آن می

انجمن سرا نه اندوه است و نه ناتوانی و نه سالخوردگی، نه گرسنگی و نه تشنگی، 

 گونه بدبختی یا اندوه، درنه هیچ چیز ناخوشایندی را در آن جای است و نه هیچ

براهمَنه که همچنین  س بسیار و فرزانگانتقدّ سرا بسیار فرزانگان شاهانه دارایآن 

ویوسونت هستند  در انتظار یَمه پسر از پاکی بسیار برخوردارند شادمانه، ای فرزند

 (231: 3131سن )کریستین« ستایند.و او را می

دلیر نه سرما  در شهریاریِ جمِ»خوانیم: نیز چنین می اوستادر  7بند  3در یسن 

بود و نه گرما، نه پیری بود و نه مرگ، نه رشکِ آفریده دیوان، در مدتی که جمِ 

کرد، پدر و پسر هر یک به صورتِ دارندة رمة خوب پسرِ ویونگهان شهریاری می

به این نکته نیز باید اشاره کرد  (238: همان)« گشتند.)جوان( پانزده ساله ظاهر می
                                                           

1. Prth�    2.Vi�vakarman 
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، برادر جمشید و فرزند ویوَسونَت، «منو»عة طوفان به که در متون هندی واق

 (706: 3131 سننیستیکر)منسوب است. 

توان دریافت که او شهریاری است که با توجه به متون اوستایی و ودایی می

راند و قلعه یا کاخی دارد که والاترین مخلوقات در آن بر مردمانی نیک فرمان می

خورشید مرتبط است. همچنین پیوند او با گیاه  در هند و ایران او با زیند.می

گونه که گفته شد س هوم در هر دو متن اوستایی و ودایی مشهود است. همانمقدّ

 ریگ وداهومه را فشرد. در  سمقدّ بود که گیاهپدر جَم نخستین کسی  اوستادر 

برای تو  ای یمَه پادشاه! ما نذور را»س پیوند دارد: مقدّ  یمَه( با این گیاهنیز او )

کنیم ... باشد که امروز زندگیِ فرخنده به ما بازدهند تا آفتاب را ببینیم. تقدیم می

 وداریگبر  ها بناعلاوه بر این( 335: 3152 وداریگ) «ما شیرة سوما را بفشار. برای

و متون زرتشتی،  وندیدادبر  او جفت توأمانی نیز داشته است، هرچند که بنا

مزدیسنان  باورهای که این خود تحت تأثیر �با کرده استاِ جمشید از پذیرش دین

حال نقش او را به  با این  ـزرتشت است جم در برابرِ  رنگ جلوه دادنبرای کم

 رفته رفته اوستاعنوانِ موبد یا روحانیِ آریایی شاهد هستیم. شاه موبدی که بنابر 

 12بر یسنای  جم را چه بنا آلاید. گناهگیرد و خود را به گناه میاو را غرور فرامی

آموزش دادن خوردن گوشت به مردمان در نظر آوریم و چه بر اساسِ متن  8بند

ای در آن نهفته است که همان همباز جم بدانیم، نکته دروغ گفتن زامیادیشت

زرتشتی دروغ و آفرینش را به کسی غیر از  . در متونکردن خود با خدایان است

ا در پسِ ام ،شده استترین گناهان محسوب میبزرگاهورامزدا نسبت دادن از 

ای عرفانی نیز نهفته است. در یکی از این پهلو به پهلویِ خدایان زدنِ جم نکته

متون هندی آنگاه که خدایان و یمَه برای تسلط بر این جهان به ستیز برخاستند، 

مه کردند: این یِخدایان سِرِشتِ جم را چنین تصور می» چنین آمده است: 

گونه است این (283: 3131سن )کریستین« همچون ما گشته است ما خدایانِ دیگر.
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ای شود و چهرهمرگ می او در هند سرور دنیای شویم.جم می که ما شاهد سقوط

اش فرا آوارگی دورانشود و یابد. در ایران امّا فرّه از او جدا میخوفناک می

 رسد.می

 

 متون اوستایی و جم 

ها به دو بخش تقسیم متون اوستایی را با توجه به زبان آن اوستان پژوهندگا

ها شود و آنرا شامل می یسنها کنند؛ اوستای گاهانی یا قدیم که هفده سرود ازمی

دانند و اوستای جدید یا متأخر که شامل زرتشت پیامبر می خود هایرا سروده

، این است که جم تنها ست، امّا نکتة بسیار درخور توجهاوستاهای دیگر بخش

شخصیت اساطیری است که در متون گاهانی نام او به عنوان سَلفِ زرتشت آمده 

بریم پیامبر می جم از سوی زرتشت است که پی کید بر گناهاست و با توجه به تأ

ای است که شکوه و با او در سر است و البته این خود بیانگر سایه باستانی را نزاع

 مردمان آن روزگاران داشته است. شوکت جم بر افکار 

آشکار است که جم پسر ویونگهان از »خوانیم: چنین می 8بند  12در یسنای 

همین گناهکاران است؛ کسی که برای خشنود ساختن مردمان، خوردن گوشت به 

 هایشت)« آنان آموخت. در آینده تو ای مزدا باید میان من و او خود قضاوت کنی.

یابیم آهنگ کلام نسبت به میی نو است که دراوستاهمان آغاز  امّا از (361: 3185

مردمان قید شده  ترینمندفرزند ویونگهان و فرّه 3یسنِکند. او در او تغییر می

برای  جمشید به ترتیب 11 و 37، 3، 7های در یشت( 7بند  ،3 یسن)است. 

ار ایزد مزدیسنی کند و هر چهقربانی می«  اَشی»و « وایو»، «درواسپ»، «آناهیتا»

: 3ج ،3155 هایشت؛ 62-61: 3132 )ر.ک. مولاییکنند خواستة او را برآورده می

فقر و  برابرنیز فَروَهرِ جَم برای مقاومت در  31یشت در  (358: 2ج، همان، 155؛331
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سازد، ستوده ، دیوی که مؤمنان را مرتد می«مَرشوَن»سالی و خطر دیوِ خشک

ضمن ستایش فرّه کیانی به شکوه  33یَشتِ در (332: 3182)مولاییشود. می

شود، با قید این مطلب که همه فرمانروایی جمشید و تسلطش بر دیوان اشاره می

این شکوه تا زمانی پایدار بود که او هنوز دروغ بر زبان نرانده بود و با گفتن 

در سخن دروغ، ناشاد و سرگردان شد. همین یشت اشاره بر گریختن فرّه جمشید 

گردد و ای که موجب منازعة بین سپندمینو و اهریمن میسه نوبت دارد، فرّه

در ( 116-115: 2، ج3155 هایشت)رسد. سرانجام به مهر و گرشاسپ و فریدون می

با همدستی  است و« سپیتوَر»شود که همان این یشت به قاتل جم نیز اشاره می

هندواروپایی  اصل داستان کنندةتداعیکند. نیم می او را با ارّه به دو« دهاکاژی»

 ( 223: 3133)مالاندرا کشد. )جمشید( را می بر آن منَو برادر خویش یمِو است که بنا

که از جمله متون متعلق به ادبیات اوستایی است در  زرتشتآفرین پیغامبر  در
شیدِ باشد که تو مانند جم» خوانیم:ای کوتاه به جمشید میای دعایی با اشارهجمله

فرگرد دوم وندیداد ( 103: 3131سن )کریستین« باشی. منددارندة رمة خوب فرّه
وگوی بین زرتشت و اهورامزدا اختصاص دارد. در آنجا به گفت 51تا 3بندهای 

پرسد نخستین بار با چه کسی هم اهورامزدا در پاسخ زرتشت که از وی می
ین بخش اهورامزدا شرح خوب رمه، در ا گوید: با جم زیبایمی سخنی کردی؟

کند. از اینکه برای نخستین کاملی را از جمشید و دوران او برای زرتشت بیان می
بار پیامبری و دین را به جمشید عرضه کرده است و او از پذیرفتن دین و ابلاغ 

جهان  اری و نگهداریآن شانه خالی کرده است و اینکه سرانجام اهورامزدا پاسد
با قبول فرمانروایی بر جهان از سوی جمشید همه چیز رو به  سپارد،را به جم می

بندد و جهان مملو از نهد و نقصان و پیری و مرگ از زمین رخت برمیکمال می
. بنا به خواهش جمشید و شودسوزان می های سرخمردمان، چهارپایان و آتش
دد. از گرتر میسیصد ساله فراخ زمین در سه نوبت یاری اهورامزدا به ناچار

او  ، به راه خورشید با یاری دو ابزاری که نشان شاهیحرکت جم به سوی نیمروز
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این فراخ شدن زمین و  که ـشود کرده میبودند و اهورامزدا بدو سپرده بود یاد 
ای رمزآمیز به مهاجرت تواند اشارهحرکت جم به سوی مناطق گرمسیری خود می

منی در کنار رود دائیتی با حضور جم و و سرانجام از انج ـآریاها داشته باشد 
ایزدان مینوی و خود اهورامزدا سخن رفته است که در آنجا اهورامزدا از ورود 

خواهد تا دهد و از او میزمستان و سرمای سخت و سیل به جمشید خبر می
موجودات را بدانجا ببرد تا در آن  هایترین تخمهبسازد و بهترین و نیک« وَری»

 (655-655: 2، ج3187 اوستا)ناک، هستی نجات یابد. زمستان هول
به این امر  نخست اشاره ؛از چند جهت بسیار اهمیت دارد وندیدادفرگرد دوم 

دارد که اورمزد قبل از زرتشت دین را به جم عرضه داشته که این خود نشانی 
دیگر اینکه بر اساس آن رسالت دیگر است از اهمیت جمشید پیش از زرتشت؛ دو

یابیم جمشید ابزاری بنا بر این متن درمی است؛ داوم نسل بشر در دست جمشیدت
گون و خاص پیامبران در اختیار داشته است. دربارة این دو ابزار با ماهیت معجزه

اند، نظریات متعددی ذکر شده آورده شده 2و اشترا 3های اوستایی سووراکه با نام
اند و برخی ابزار هبانی معرفی کردها را ابزاری چوپانی و شاست. برخی آن

پادشاهی و قدرت. آنچه در این گفتار اهمیت دارد همانا نخستین اشاره به ابزار 
خوریم، میاعجازآمیز جمشید است. بعدها در دوران اسلامی به جام معروف او بر

شود، سوشیانت )موعود لازم به ذکر است که در همین متن است که اشاره می
هایی از عناصر ها دربردارندة نشانهزید. همه اینوَرِ جمکرد می زرتشتی( در

ی اوستای امروز یک پنجم اوستاشود هستند. گفته می تحول درونی اسطوره
ی ساسانی نیز از جم یاد اوستاهای مفقود شدة تردید در بخشساسانی است؛ بی

چهرداد »ند های مفقود شده، مانبرخی از بخش پهلوی شده است. از روی ترجمة
 توان پی برد. به این امر می« ورَشت مانسَرنَسک» و «سوتگَرنسک»، «نسک

 
                                                           

1. s��r�     2. a�tr� 
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 میانه(  جمشید در متون پهلوی )فارسی

ای که در بخش اعظمی از های فراوانی به جم دارند به گونهمتون پهلوی اشاره

 های مربوط به جم شاخ وها به او اشاره شده است. در این متون روایتاین متن

روایاتی است که آن را در متون ها حاوی یابد که البته برخی از آنهایی میبرگ

ها همان اشاره به خواهر اوستایی نداریم، اماّ در متون ودایی موجودند؛ یکی از آن

یا « جمََگ»صورت  به نامهجاماسپو  پهلویروایات ، بندهشنجم است که در 

پهلوی رنگ و روی مزدیسنان به  شخصیت جمشید در متون است. آمده« جمَی»

ی نو شاخ و اوستاویژه ، بهاوستاگیرد و با توجه به تفاسیر زرتشتیان از خود می

شود. با این حال طوق گناه همچنان بر گردن های جدیدی به آن افزوده میبرگ

ای تا حدی بود که تردید جلال و شکوهِ این شخصیت اسطورهماند. بیاو می

امّا این قهرمان »شیدند او را در برابر زرتشت در سایه قرار دهند، هرچند مغان کو

باستانی به حدی از لطف ایرانیان برخوردار بود که دین جدید نتوانست او را کنار 

اسلامی او را چون  شود و دورانبزند و جمشید با شکوه تمام دوباره نمایان می

 (575: 3131سن )کریستین« پذیرد.میراثی از دوران زرتشتی می

اشاره شده به اینکه در دوران فرمانروایی جم همه امور به کمک  بندهشن در

شده و آتش فرنبغ را جم در آتشگاه خوارزم تر انجام میس کاملسه آتش مقدّ

 و فرزندان جم و از جَمَگ خواهرنشانده است. از جایگاه وَرِ جمکَرت در پارس 

یکی از  بندهشن کتاب (85، 33، 315: 3180 بندهشن)ها گفته شده است. آن

آید. انتساب آذرفرنبغ به ترین منابع پهلوی در دین زرتشت به حساب میمهم

دین زرتشت بوده خود نشانی دیگر است از  هایترین آتشجمشید که از مهم

  شود.رغم گناهش همچنان از او یاد میشکوه جمشید که علی

در فرشگرد و نورآرایی جهان نقش  اشاره دارد به اینکه جم دادِستان دینیک

دارد. در این متن کسُتی بستن ها را دور میدارد و اینکه فَروهَرِ جم همه بدبختی
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به جم منسوب شده است و سرانجام اینکه جم برخلاف گناهش مشمول بخشش 

 (2775-2778: 7، ج3183)رضی آفریدگار شده است. 

ان بوده است، همچنین از مرگبی آمده است که جمشید از مینویِ خرد در

مرگی برای سال بی -3اند از : سودهای جمشید سخن رفته است که عبارت

بیرون آوردن پیمانه گیتی از شکم  -1ساختن وَرِ جمَکَرت؛  -2مخلوقات؛ 

ندادن گوسفند در عوض پیلان به دیوان و سرانجام از ناسپاسی جم  -5اهریمن؛ 

اینکه جایگاه وَرِ جمَکَرت در ایرانویج  نسبت به اورمزد سخن گفته شده است و

دو مورد آخر، یعنی بیرون آوردن پیمانه گیتی از ( 57: 3180)و زیر زمین است. 

رسد در درون شکم اهریمن و ندادن گوسفند در عوض پیلان به دیوان، به نظر می

لق اروپائیان یا هندوایرانیان تعدهند که به دورة هندوخود روایاتی را بازتاب می

 داشته است؛ هرچند که امروز از اصل داستان اطلاعی در دست نیست. 

داند که از لحاظ قدر و کتاب سوم( بهترین شاهان را کسی می) دینکَرت

وگوی جم با دیوان اشاره منزلت به جمشید و گشتاسپ شبیه باشد. به گفت

ه است و اش بر فریب دیوان؛ از اخلاص جم و پاکی او گفته شدکند و پیروزیمی

اینکه جم با تبلیغ دین بهی، دیوان را نابود کرد؛ به ده اندرز جم به مردمان اشاره 

داری کند و چهار طبقه مردمان را که او با الهام ایزد برآورد؛ از سرِشت مردممی

ای از جم اشاره گوید و سرانجام به معجزهزرتشت که از جم به ارث برده بود می

   (2760-2763: 7، ج3183)رضی شت را پیشگویی کرده بود. کند که او آمدن زرتمی

از روان جمشید سخن رفته است که بازدارندة ترس و  های زادسِپَرَمگزیده در

( 75: 3166های زاداسپرم وزیدگی)شود. خطر است. از همین روی روانش ستوده می

و »گوید: ینیز با اشاره به خواهر جم و ازدواجش با او آشکارا م روایات پهلوی

انگیز است که دربارة جم پیداست که زمانی که فرهّ خویدده چنان شگفت

پادشاهی از او دور شد ... ناآگاهانه با جمََگ که خواهرش بود بخُفت و ثواب 
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خبر ازدواج  (221-227: 3130)« خویدده محرز شد. بسیاری دیو بشکستند و مردند.

تر آنکه در قسمتی از کتاب ت. جالبنیز آمده اس وداریگجمشید با خواهرش در 

کنندة سرشت شود که تداعیعبارتی دربارة جم دیده می روایات پهلوی

اورمزد گفت که از میان جهانیان، نخست »ایزدگونگی جم در عصر آریایی است: 

، به راه >نبود .این دین را به جم نمودم؛ زمانی که لازم بود که داناتر باشد،

اد و گفت که: آب را من آفریدم، زمین را من آفریدم، گیاه را اهریمن و دیوان ایست

های گیتی را من آفریدم، خورشید را من آفریدم، ماه را من آفریدم، همه آفریده

 (281)همان: « من آفریدم...

از جمیگ خواهر جم سخن  روایات پهلویو  بندهشن مانند جاماسپ نامه

از دوران شکوه جمشید و  ائوگمدئچاکند. راند و به فرجام جمشید اشاره میمی

 ( 25-27: 3155)عفیفی راند. سرانجام تسلیم او در برابر مرگ سخن می

 

 و روایات دوران اسلامی  حضور جمشید در خداینامه

تردید خداینامه دوران ساسانی چونان کتاب مرجعی بود که خود موادش را از بی

که از خداینامه دوران ساسانی و متون پهلوی به ارث برده بود. هرچند  اوستا

ویژه در امروزه اثری برجای نمانده است، امّا ردِّ آن را در متون پس از اسلام به

گذشت جمشید هجری شاهدیم. سر های نخستهای فارسی و عربی سدهکتاب

رسد و در آثار بیشتر خداینامه به نویسندگان دوران اسلامی می نیز از خلال

های پیش از شود. او که از اسطورهین دوره متبلور مینویسندگان و شعرای ا

زرتشت نشان داشت، در متون اسلامی در همان قالبی قرار گرفت که بیشتر متون 

ای تا پهلوی تعریف کرده بودند با این حال، آوازه و شکوه این شخصیت اسطوره

د. های نوینی را در کلام و ادب پارسی به خود اختصاص دهحدی بود که قالب
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او از سویی در کلام اغلب مورخان دورة اسلامی با برخی از پیامبران الهی یکی 

های مرتبط به پیامبران های منسوب به او با روایتشود و داستانانگاشته می

یابد؛ پیامبرانی چون سلیمان، نوح، ذکریا، اشعیا، خضر، داوود و مشابهت می

معروفش  جمشید و جام اسرارآمیزنوروز به  یوسف، و از سویی دیگر با انتساب

شود. جام به عنوان قهرمانی جاودان در خاطرة جمعی ایرانیان تثبیت و حک می

اعتباری این جهان خواهند به بیگردد که میمعروف جم دستمایه شعرایی می

 گذرا اشاره کنند:
 چو از جام شد پنجه جم جدا

 

 دست بلا به فرقش کشد ارّه 

(255: 3531به نقل از یاحقی )   

گیرند، همچنین برای مفاهیم بلند عرفانی از داستان جمشید و جامش بهره می

 چنان که سنایی گوید:آن
 قصه جام جم بسی شنوی

 تست دل جم جام که دان یقین به

 چو تمنا کنی جهان دیدن
 

 اندرآن بیش و کم بسی شنوی 

تست مستقر سرور و غم دل   

اشیا در آن توان دیدنجمله   
(256 :همان)  

توان یافت که از جمشید و ای که کمتر اثری را در ادب پارسی میبه گونه

 های منسوب بدو بهره نجسته باشد. داستان

گوید و اشاره دارد سال فرمانروایی جم می 360از  المعارف قتیبه در کتابابن

به دینوری با اشارات عجیبی ( 135: 3131سن )کریستینجم با سلیمان.  بر هماهنگی

داند. او جمشید را از ، حاکم یمن، می«شدید»اعقاب جم، ضحاک را بردارزاده 

: 3156)دینوری آورد. پندارد و نمرود را از نسل جم به شمار میسلیمان جدا می

دانشوران »کند: طبری با معنای نام جمشید و نَسبَِ او کلام خود را آغاز می (13

]جم الشید[ به پادشاهی رسید و معنی  شیداند پس از طهمورث، جمپارسی گفته

« اند.ها شعاع ]فروغ[ باشد و او را به سبب جمالش چنین لقب دادهشید به نزد آن
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شمشیر، »او یعنی  ران جمشید و ابداعاتاو با اشاره به دو( 335: 3، ج3181)طبری 

وید گای میاز گردونه« زره، ابریشم، زر، سیم و عطر و ادویه و چهار طبقه مردمان

که دیوان برای جمشید ساخته بودند و جمشید با آن گردونه به آسمان رفت و از 

دماوند به بابل رسید و آن روز، هرمزد روز از ماه فروردین بود که نوروز نام نهاده 

کند. شد. طبری سرانجام به طغیان جمشید و مرگ او به دست ضحاک اشاره می

چنین گوید که جمشید »گوید: مشید میبلعمی از شکوه و زیبایی ج (338)همان: 

برادر طهمورث بود و همه جهان وی داشت و سخت نیکوروی بود و معنی شید 

رفتی روشنایی از شیدش از بهر آن خوانند که هر جا که میروشنایی بود و جم

پرستی را از پرستیدن شمایل جمشید او بت( 310: 3، ج3171)بلعمی « تافتی.وی می

یعنی  ؛ند طبری از طبقات چهارگانة مردم که جمشید برآورده بودداند و مانمی

راند و سرانجام به فریب سخن می« ورانلشکریان، دبیران، کشاورزان و پیشه»

 کند. ابلیس به جم و مرگ او اشاره می

برادرش »آورده است: پس از تهمورث  مروج الذهبمسعودی در کتاب 

« رس بود، گویند به دوران او طوفان شد.جمشید به پادشاهی رسید و او مقیم فا

کند که نوروز در روزگار جمشید رسم شده همچنین او اشاره می (238: 3، ج3182)

پردازد و در معنای نام است. حمزه اصفهانی او نیز به داستان جم مانند دیگران می

بخش ترکیبی است از جم و شید و جزء اخیر به معنی روشنی»آورد: جمشید می

رو به شمس خورشید گویند و این نام را بدان سبب بدو دادند که و از این است

البدء و مقدسی در کتاب  (13-12: 3156)« به زعم ایشان از وی نور ساطع بود.
ایرانیان مبنی بر پیامبر  او با توجه به باور کند؛به نکات جالبی اشاره می التاریخ

سان[ مقراند به پیامبری جمشاد و بدان که ایشان ]مجو»گوید: بودن جمشید می

« پیامبری کیومرث و پیامبری افریدون و پیامبری زرتشت و کتاب او به نام ابسطا.

گوید که هود پیامبر قوم عاد و صالح پیامبر قوم ثمود همچنین او می( 7: 1، ج3153)
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مقدسی ( 15: 1، ج3153مقدسی )در زمان جمشید که پادشاه بابل بود ظهور کردند. 

کند. بن داوود و جمشید از آنان با عنوان دو چهرة قرآنی یاد میشاره به سلیمانا با

همچنین او از معجزات جمشید از جمله فرمانروایی بر هفت کشور، فرمانروایی 

گذاری نوروز گفته و بر جن و انس و ساختن گردونه و پرواز در آسمان و بنیان

دانم که جمشید ولی من نمی: »گویدسرانجام چونان پژوهشگری این گونه می

کنند درست باشد این مرد همان سلیمان است یا نه؛ اگر آنچه از او حکایت می

تواند مگر آنکه پیامبری بوده باشد، زیرا چنین معجزاتی جز برای پیامبران نمی

 ( 323)همان: « شود ... و گویند وی مستجاب الدعوه بوده...حاصل نمی

مسکویه و ثعالبی نیز به داستان الندیم، ابنحوقل، ابنخوارزمی، اصطخری، ابن

کند که خط در زمان الندیم حتی اشاره میاند. ابنجم و روایات او اشاره کرده

مسکویه نیز روایتی را نقل ابن( 23-20: 3183)جمشید و از دیوان آموخته شد. 

ون هندی و توان در آن هستة داستانی را مشاهده نمود که در متکند که میمی

برخی از پارسیان بر آنند که جمشید »روایات پهلوی بدان اشاره شده است: 

خواهرش را به یکی از نژادگان خاندان خویش به زنی داد و وی را شاه یمن کرد 

کنندة داستان ای که تداعیاشاره( 78: 3، ج3168)« و ضحاک از همین خواهر است.

با  نیزثعالبی  ب روایات پهلوی است.هریمن در کتاازدواج خواهر جمشید با ا

اند، به اعمال نیک جمشید شناسان که جم را سلیمان پنداشتهاشاره به خطای نَسبَ

به شرح داستان جم و  و النحلالملل شهرستانی در کتاب ( 7-6: 3187)پردازد. می

 (511: 3131سن کریستین ر.ک.)پردازد. می« آذرخوره»آتش خاص او یعنی 

با دقت و وسواس روایات متعدد را در  آثارالباقیهبیرونی در کتاب  ابوریحان

ها به قدم نهادن جمشید به اقامتگاه کند. او در یکی از روایتبابِ جم بیان می

کند و پس از بازگشت از آن ابلیس اشاره کرده است که دیوان را مغلوب می

زی مانند آفتاب طالع و جم در این هنگام به دنیا بازگشت و در چنین رو»مکان: 
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تافت و مردم از طلوع دو آفتاب در یک روز شگفت نمودند و شد و نور از او می

در این روز هر چوبی که خشک شده بود سبز شد و مردم گفتند روز نو، یعنی 

روزی نوین و هر شخص از راه تبرک به این روز در طشتی جو کاشت. سپس 

د که روز نوروز در کنار خانه هفت صنف از این رسم در میان ایرانیان پایدار مان

غلات در هفت اسطوانه بکارند و از روئیدن این غلات به خوبی و بدی زراعت 

 (110: 3183)بیرونی « و حاصل سالیانه حدس بزنند.

 را به نظم کشیده است. او بر خلاففردوسی در اثر باشکوهش داستان جم 

 شمرد: د، او را فرزند تهمورث برمیاندیگران که جمشید را برادر تهمورث گفته
 فرزند او جمشید گرانمایه

 

پر از پند او کمر بست یکدل    

(33: 3185)فردوسی    

او با اشاره به هزار و پنجاه سال فرمانروایی جم به روایات جمشید مانند دیگر 

 کند: پردازد و سرانجام فرجام او را این گونه بیان میمورخان می
 ر جهان کس ندید چو صد سالش اند

 آورد ناگه به چنگ ضحاکش چو

 کرد نیم دو ش سراسر به ارهّ به 

 

 شاهی و او ناپدید نام بر او 

یکایک ندادش زمانی درنگ   

بیم کردپاک بی او را ازجهان    

)همان(   

علاوه بر آنچه در مورد جمشید  گرشاسپ نامهبن احمد اسدی طوسی در علی

در حین فرار از دست ضحاک با کورنگ دختر شاه آمده، داستان ازدواج جمشید 

 کند.را محصول این ازدواج معرفی می« تور»کند و کابلستان را بیان می
 ماه برد نُه پایان، به گلرخ چو

 مهر گفتیش که یکی زاد پسر

 هنر پاکی به و پرّی و خوبی به

 شادکام او از گشت جم جان و دل   

   

ماه ز شد جدا ستاره نهانی   

سپهر از کنار اندر آمد دفرو  

پدر چهره به و سروش پیکر به  

نام تور را افروزدل آن نهاد   

(61: 3131طوسی )اسدی    
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کند؛ خود شرح مفصلی از سرگذشت جمشید را ذکر می فارسنامهبلخی در ابن

گوید و شهرهای بنا شده به دست جمشید را از اعقاب و انساب او می

اینکه اصطخر توسط جمشید در فارس بنا شده است،  شمرد. او با اشاره بهبرمی

تخت جمشید را که یادگاری از دورة هخامنشیان است به جمشید منسوب کرده 

ده اند، مردی بوگری کردهو هر کجا صورت جمشید به کَنده» ... گوید: و می

ها صورت او و جعد موی و در بعضی جای است قوی، کشیده ریش و نیکوروی

چنان است که روی در آفتاب دارد و به یک دست عصایی گرفته گِرد است و 

...«  پرستدسوزد و آفتاب را میاست و به یک دست مجمره دارد و بخور می
(3151 :378) 

 

   نتیجه

هندواروپایی و آریایی نشان  های تاریخ اقوامجمشید که از دوردست سرگذشت

های کهن به از دل اسطوره داشت، همراه با این قوم قدم بر فلات ایران نهاد و

امروز رسید. با فراگیر شدن آیین زرتشت، جم که او را برآمده از رمز و راز کافر 

پنداشتند، گناهکار جلوه داده و در برابر زرتشت به عقب رانده کیشی کهن می

ها و شد، اما از آنجا که این اسطوره محبوب به راحتی قابل زدودن از اندیشه

شکوه او دوباره به تصویر کشیده  هایشتویژه ی متأخر به اوستااذهان نبود، در 

دهند. در اش را بازتاب میهای او و دوران طلائینیز داستان متون پهلویشود. می

کند و تبدیل به یادبودی از دوران اسلامی اسطوره جمشید خود را بازآفرینی می

جویند او بهره می سوب بههای منشود و شاعران از داستاناجداد کهن ایرانی می

نهد. داستان جمشید و عرفان می و راز رمزپر  ر دنیایاساطیر قدم د و او از دنیای

جهان گرفته تا شکوه و شوکت انسانی  از ناپایداری ای،جامش به هر بهانه

ترین جشن ملی ایران زمین گردد، نامش با نوروز بزرگدستمایه دفاتر شعرا می
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باستان )تخت جمشید( به نام او  اخرترین یادگار معماری ایرانو ف خوردپیوند می

های گردیسیشود و سرانجام این اسطورة بسیار کهن با پذیرفتن تمامی دمزیّن می

روند، همچنان به شمار میاساطیری به  دگاریکه لازمة مان درونی و بیرونی

اوّل کسی که » آورده است که: گلستانشیراز در  دیدهد. سعحیات خود ادامه می

عَلَم بر جامه کرد و انگشتری در دست، جمشید بود. گفتندش: چرا زینت به چپ 

 «داری؟ و فضیلت راست راست؛ گفت راست را زینت راستی تمام است.
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 . تهران: دنیای کتاب. 1. چنامهگرشاسپ. 3131طوسی. اسدی
. تهران: 30تخواه. چ. به کوشش جلیل دوس3187. های ایرانیترین سرودها و متناوستا کهن

 مروارید.
. تهران: 2. چ3بهار. ج. به تصحیح محمدتقی تاریخ بلعمی. 3171محمد.بنمحمدبلعمی، ابوعلی

 زوّار.
 . تهران: توس.2. گزارش مهرداد بهار. چ3180. بندهشن

 . تهران: فکر روز.3. چجستاری چند در فرهنگ ایران. 3151بهار، مهرداد. 

 آگه.: . تهران1چایران.  اساطیر در پژوهشی .3133ـــــــــــ . 
 . تهران: امیرکبیر.6. ترجمة اکبر داناسرشت. چآثار الباقیه. 3183بیرونی، ابوریحان. 
 . تهران: اساطیر.3. چهایشت حاشیه بر .3155پورداوود، ابراهیم. 

 . تهران: اساطیر.2. چترین بخش اوستاها کهنگات. 3185ــــــــــــــــ . 

. 3. ترجمة محمود هدایت. چشاهنامه ثعالبی. 3187اسماعیل. محمدبنبنبی. عبدالملکثعال
 تهران: اساطیر.



 255 /... ییدر گذار از دوران هندواروپا دیجمش ةاسطور یهایسیدگردـــ  38 بهار ـ 75 ش ـ 37 س

بررسی سرانجام جمشید پادشاه اساطیری در . »3132محمود و زهرا دشتبان.  دهقی،جعفری
شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ادبیات عرفانی و اسطوره فصلنامة«. مآخذ گوناگون

 .51-38. صص13. ش3. سوبجن

«. داری در اسطورة جمشیدشناختی بر آئین مملکترویکردی جامعه. »3130جوانمرد، کمال.
 .13-75. صص30. ش1. س های ادبیفصلنامه اندیشه

. ترجمة جعفر شعار. والانبیاء(الارضملوکتاریخ پیامبران و شاهان )سنی. 3156حمزه اصفهانی. 
 ایران. . تهران: بنیاد فرهنگ3چ

 .56و  57. ش81آذر و دی کتاب ماه هنر.، «انوشگی در ایران باستان. »3181یدالله. خسروی،
 .85-35صص

. تهران: 3. ترجمة مهدی باقی و شیرین مختاریان. چسرنوشت شهریار. 3181دومزیل، ژرژ. 
 قصه.

تهران: بنیاد . 3. ترجمة صادق نشأت. چاخبار الطوال. 3156داوود. بناحمددینوری، ابوحنیفه
  فرهنگ ایران.
های سیر تحول اساطیر ایران بر بنیاد اسطوره. »3185تقی و مرتضی تهامی.  محمد راشدمحصل،

 .13 -76. صص 33. شپژوهش زبان و ادبیات فارسی دو فصلنامة«. پیشدادی و کیانی

. 3. چ7ج. دانشنامه ایران باستان عصر اوستایی تا پایان دوران ساسانی. 3183رضی، هاشم. 
 تهران: سخن.

پژوهشگاه علوم انسانی و : تهران .3به کوشش مهشید میرفخرایی. چ .3130پهلوی.  روایت
  مطالعات فرهنگی.

 نقره.: تهران .1. به کوشش محمد رضا جلالی نائینی. چ3152ودا. ریگ
 . تهران: هرمس.3چگذر از جهان اسطوره به فلسفه. . 3153ضیمران، محمد. 

 . تهران: اساطیر.6. چ3. ترجمة ابوالقاسم پاینده. جطبریتاریخ. 3181جریر. نبطبری، محمد
. مشهد: 3. چنامهاَئوگمَدَئچا متن پهلوی. پازند و ترجمه فارسی و واژه. 3155عفیفی، رحیم. 

 دانشگاه فردوسی.

 هرمس.: . تهران2مسکو. چ  چاپ بر پایةشاهنامه.  .3185ابوالقاسم.  فردوسی،

ای های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنمونه. 3131آرتور.  سن،کریستین
 . تهران: چشمه. 7ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلی. چ ایرانیان.
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 بنگاه: . تهران3زاده. چقلی خسرو ترجمةباستان.  ایران دین بر ایمقدمه .3133ویلیام.  مالاندرا،
  کتاب. نشر و ترجمه

. تهران: علمی و 3. ترجمة ابوالقاسم پاینده. جالذهبمروج. 3182الحسین. بنمسعودی. علی
 فرهنگی.

. تهران: 1. ترجمة محمدرضا شفیعی کدکنی. جآفرینش و تاریخ. 3153طاهر. بنمقدسی. مطهر
 بنیاد فرهنگ ایران.

 . تبریز: دانشگاه تبریز. 3چبررسی فروردین یشت. . 3182مولایی، چنگیز.
. تهران: مرکز 3. چیشت )سرود اوستایی در ستایش اردویسور اناهید(آبان. 3132.________

 های ایرانی و اسلامی.پژوهش

 . تهران: توس.  1. به کوشش احمد تفضلی. چ 3180. مینوی خرد

 . تهران: سروش.2چهای اساطیری در شاهنامه فردوسی. نهادینه. 3185واحد دوست، مهوش. 
. تهران: پژوهشگاه علوم 3تقی راشد محصل. چبه کوشش محمد .3166 وزیدگیهای زاداسپرم.

 انسانی و مطالعات فرهنگی.
بررسی علت تحوّلات نخستین انسان از یمه تا . »3137پور. فاطمه و ابوالقاسم اسماعیل وفایی،

شناختی دانشگاه آزاد ادبیات عرفانی و اسطوره فصلنامة«. های زرتشتیکیومرث، در اسطوره
 .103-112. صص52. ش32بهار .واحد تهران جنوباسلامی 
: تهران .7چها در ادبیات فارسی. وارهو داستان اساطیر فرهنگ .3135 جعفر. محمد یاحقی،

 فرهنگ معاصر.
نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و . »3186جعفر و فرزاد قائمی.  محمد یاحقی،
. 86. بهارسانی دانشگاه شهید باهنر کرماننشریه دانشکده ادبیات و علوم ان«. شاهنامه

 .251-107(. صص38)پیاپی23ش
 . تهران: اساطیر.3چ گزارش ابراهیم پور داوود. .3155. هایشت
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